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‌شادمان‌و‌منتظر
نتظر.‌رسد،‌من‌هم‌شاد‌هستم‌و‌هم‌م‌سلام!‌وقتي‌ماه‌شهريور‌مي

كنم‌از‌روزهاي‌بلند‌تابستان‌براي‌كارهاايي‌‌‌زيرا‌فكر‌مي‌شادم
را‌براي‌يك‌سال‌‌كه‌علاقه‌داشتم‌استفاده‌كردم‌و‌جسم‌و‌روحم

‌تقويت‌كردم.‌جديد‌درسي
دانيد‌زيرا‌خودتان‌هم‌‌مئن‌هستم‌دليل‌منتظر‌بودن‌مرا‌ميمط‌‌‌‌
شماريد.‌ماا‌‌‌ظار‌هستيد‌و‌روزها‌را‌يكي‌يكي‌ميمن‌در‌انت‌مثل

مدرسه‌كه‌در‌ماه‌‌منتظريم‌هرچه‌زودتر‌اول‌مهر‌برسد‌و‌درهاي
بسته‌بود،‌دوباره‌باز‌شود‌‌تابستان‌به‌تنبلي‌عادت‌كرده‌و‌هميشه

‌هايش‌را‌براي‌بغل‌كردن‌ما‌باز‌كند.‌و‌دست
ماه‌اسفند‌و‌شب‌‌ترها‌در‌ها‌و‌حتي‌بزرگ‌طور‌كه‌ما‌بچه‌همان‌‌‌‌

ن‌ناوروز‌‌ر‌هساتيم‌و‌باراي‌رسايد‌‌‌جوش‌و‌كاو‌جنب‌عيد،‌در
مهر‌باراي‌‌‌‌كنيم،‌اول‌ها‌را‌هم‌حساب‌مي‌يقهها‌و‌گاهي‌دق‌ساعت
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به‌عمر‌علم‌‌آموزان‌مثل‌تحويل‌سال‌است‌زيرا‌يك‌سال‌دانش‌ما
‌شود.‌و‌دانش‌ما‌افزوده‌مي

شده‌‌اكنون‌من‌و‌تو‌كه‌مدرسه‌و‌كلاس‌براي‌تحصيل‌ما‌آماده‌‌‌‌
‌گذاريم.‌مي‌است،‌با‌هم‌قول‌و‌قرار

ي‌دوساتان‌‌‌اين‌قول‌كه‌علاوه‌بار‌هماه‌‌ه‌قولي؟‌پرسي:‌چ‌مي
خوبمان،‌امسال‌با‌يك‌موجود‌ديگر‌هم‌خيلي‌دوسات‌باشايم.‌‌‌

ه،‌و‌مدرسه‌است.‌دوست‌عزيزم‌مدرسا‌‌دوست‌ما‌دانش‌و‌كتاب
‌آيم!‌سلام!‌من‌دارم‌مي

 «قاصدك»
‌پل‌هوايي
‌پل‌هواييِ‌ما

‌ي‌برقي‌داره‌پله
‌من‌و‌بابا‌بزرگم
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‌شيم‌از‌روي‌اون‌رد‌مي
‌نجااز‌او‌هش‌ديده‌مي

‌هر‌جايي‌از‌خيابون
‌

‌خنديم‌زنيم،‌مي‌مي‌حرف
‌خونيم‌سه‌تايي‌شعر‌مي

‌من‌و‌بابا‌بزرگم
‌و‌اون‌پل‌هوايي

 «جعفر ابراهيمي»
‌

‌درخت
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‌خانم‌معلمِ‌ما
‌گه:‌درخت‌دو‌بخشه‌مي

‌حالا‌بگين‌يك‌درخت
‌بخشه؟‌چي‌به‌ما‌مي‌چي

‌گه:‌اجازه‌بهار‌مي
‌سايه‌و‌ميوه‌داره
‌هواي‌پاك‌و‌تازه
‌براي‌ما‌مياره
‌گه:‌خانم‌معلم‌مي
‌ميره‌مي‌وقتي‌درخت

‌شه‌مداد‌و‌كاغذ‌مي
‌گيره‌دوباره‌جون‌مي
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‌دفترتون‌كه‌پر‌شد
‌نوشتين‌آب‌و‌بابا

‌اونو‌بدين‌به‌بازيافت
‌تا‌كه‌بشه‌مقوا

 «زاده سعيده موسوي»
‌مترو

‌ره‌به‌بازارمامان‌مي
‌ره؟‌با‌متروبا‌چي‌مي
‌ره‌ادارهبابا‌مي

‌ره؟‌با‌خودروبا‌چي‌مي
‌اشينهخودرو‌همون‌م
‌مترو‌همون‌قطاره
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‌رم‌مدرسهميمنم‌
‌مدرسه‌سرويس‌داره

‌شد‌ما‌سه‌تا‌كاشكي‌مي
‌با‌هم‌بريم‌پياده

‌دونم‌شه،‌مي‌نه‌نمي
‌مون‌زيادهچون‌راه

‌«نيا‌شكوه‌قاسم»

‌هاي‌شيرين‌لثَمَ
گياري‌اساتاد‌در‌امار‌‌‌‌‌جُور‌استاد،‌به‌ز‌مهر‌پدر‌يعني‌سخت*‌

‌يادگيري،‌بهتر‌از‌دلسوزي‌پدر‌و‌مادر‌است.
چشمي‌نگاه‌كردن‌يعني‌خيره‌شدن،‌كنجكاواناه‌نگااه‌‌‌چار*‌

‌كردن.
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باه‌‌‌است‌يعني‌با‌اراده‌و‌پشاتكار‌حتماا‌‌خواستن،‌توانستن‌*‌
‌مقصود‌خود‌خواهيم‌رسيد.

‌صاف‌و‌پوست‌كنده.‌راست‌و‌حسيني‌يعني‌ساده‌و‌صريح،*‌
العملي‌‌كن‌يعني‌هر‌عملي،‌عكس‌زدي‌ضربتي،‌ضربتي‌نوش*‌

‌زشتي‌بايد‌منتظر‌تلافي‌بود.انجام‌هر‌كار‌‌دارد.‌پس‌از
‌«فخر آوري: محمود سروريگرد»

‌ميمون‌بازيگوش
د.‌ميمون‌از‌ايان‌‌ميمون‌كوچولوي‌بازيگوش،‌دوست‌درخت‌بو

كرد.‌‌شيطوني‌مي‌پريد‌و‌بازي‌و‌ي‌درخت‌مي‌شاخه‌به‌آن‌شاخه
كارد‌و‌غاش‌غاش‌‌‌‌‌داد،‌تاب‌بازي‌ماي‌‌دمُش‌را‌پيچ‌و‌تاب‌مي

هايم‌‌شيطوني‌نكن،‌شاخهقدر‌‌اين»گفت:‌‌خنديد.‌درخت‌مي‌مي
به‌حارف‌درخات‌گاوش‌‌‌‌‌اما‌ميمون‌كوچولو‌«شكنه.‌اره‌ميد
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شد‌و‌‌ي‌درخت‌كج‌مي‌كرد‌كه‌شاخه‌بازي‌مي‌قدر‌كرد.‌آن‌نمي
روي‌زماين.‌درخات‌هام‌آن‌را‌جما ‌‌‌‌‌‌ريخت‌هايش‌مي‌برگ
‌ريخت‌در‌سطل‌آشغال.‌كرد‌و‌مي‌مي
خاورد‌و‌‌‌داد،‌ميمون‌كوچولاو‌ماي‌‌‌اگر‌درخت،‌ميوه‌هم‌مي‌‌‌‌
قدر‌‌اين»گفت:‌‌رخت.‌درخت‌ميريخت‌پاي‌د‌هايش‌را‌مي‌تپوس

اما‌ميمون‌كوچولاو‌‌‌«شوم.‌ها‌را‌دور‌من‌نريز،‌كثيف‌مي‌آشغال
ها‌را‌با‌‌شد‌برگ‌و‌پوست‌ميوه‌كرد.‌درخت‌مجبور‌مي‌گوش‌نمي
‌آشغال‌بيندازد.‌هايش‌بردارد‌و‌در‌سطل‌شاخه
ي‌درخات‌خساته‌‌‌‌ي‌ميمون‌كوچولو‌از‌بازي‌روي‌شاخهروز‌‌‌‌
‌ها‌را‌‌‌ند‌و‌كرمها‌را‌كَ‌هايش‌خاك‌زير‌درخت‌رفت‌و‌با‌دست‌شد.

‌ها‌خيلي‌عصباني‌شدند.‌كرمبيرون‌آورد.
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نداشته‌هاي‌بيچاره‌كاري‌‌آهاي!‌به‌اين‌كرم»درخت‌داد‌زد:‌‌‌‌‌
اماا‌ميماون‌كاار‌خاودش‌را‌‌‌‌‌‌«باش،‌آنها‌دوست‌من‌هستند.

ك‌جم ‌شد.‌درخت‌مجباور‌‌كرد.‌زير‌درخت،‌يك‌تپه‌از‌خا‌مي
ند‌چاون‌دوسات‌داشات‌‌‌‌ها‌را‌جم ‌ك‌هايش‌خاك‌اخهشد‌با‌ش
‌جا‌تميز‌باشد.‌همه
ون‌خيلي‌عصباني‌بود،‌داشات‌فكار‌‌‌درخت‌كه‌از‌دست‌ميم‌‌‌‌
د،‌چه‌كار‌نكند‌كه‌باد‌تندي‌هوهوكنان‌آماد‌‌كرد‌چه‌كار‌كن‌مي

كثيف‌و‌دود‌را‌پارت‌كارد‌روي‌‌‌‌هواي‌سياه‌و‌هاش.‌توي‌دست
شاد.‌درخات‌‌‌‌جا‌دودي‌و‌ساياه‌‌ي‌درخت‌و‌رفت.‌همهها‌شاخه

‌سُرفه‌كرد‌و‌حالش‌بد‌شد.
‌‌ام‌الآن‌واي،‌درخت‌بيچااره‌»ترسيد‌و‌گفت:‌‌دفعه‌ميمون‌يك‌‌‌‌
كمك!‌كمك!‌»ميمون‌زود‌پيش‌درياچه‌رفت‌و‌گفت:‌‌«ميرد.‌مي
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و‌آب‌راه‌افتاد‌‌درياچه‌راهش‌را‌باز‌كرد‌«بد‌است.‌حال‌درختم
سياه‌و‌كثيف‌‌و‌رفت‌زير‌پاي‌درخت.‌درخت‌آب‌خورد‌اما‌هنوز

‌كرد.‌بود‌و‌سرفه‌مي
باد‌‌«حال‌درختم‌بد‌است.‌كمك!‌كمك!»ميمون‌به‌باد‌گفت:‌‌‌‌‌

ذار‌بخاوابم.‌‌بگا‌‌ام‌و‌خسته‌هستم،‌از‌راه‌دور‌آمده‌من»گفت:‌
عالماه‌ابار‌‌‌‌ميمون‌به‌آسمان‌نگاه‌كرد،‌يه‌«زود‌برو‌به‌ابر‌بگو.
‌«كمك!‌كمك!‌حال‌درختم‌بد‌است.»د:‌سياه‌ديد.‌داد‌ز

ار‌زار‌گرياه‌‌دلش‌سوخت‌و‌ز‌يمون‌را‌شنيد.ابر‌سياه‌صداي‌م‌‌‌‌
هاا.‌درخات‌‌‌‌هايش‌باران‌شد،‌ريخت‌روي‌درخات‌‌كرد.‌اشك

هاايش‌شساته‌شادند.‌‌‌‌‌شد‌و‌شاخ‌و‌بارگ‌‌ميمون‌كوچولو‌تميز
درخت‌حالش‌خوب‌شد‌و‌از‌ميمون‌تشكر‌كرد.‌ميمون‌هم‌فهميد‌
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‌هم‌فهميد‌كاه‌درخات‌‌‌كه‌تميزي‌چقدر‌خوب‌است.‌تازه‌اين‌را
‌چقدر‌مهربان‌است.

 «رطاهره خردو  »
‌ي‌شاد‌قطره
‌ي‌كوچولوي‌‌‌ك‌قطرهاي‌ياان‌آبايكي‌نبود،‌در‌آسم‌يكي‌بود
كرد.‌قطره‌كوچولو‌خيلي‌‌ابر‌سفيد‌زندگي‌مي‌روي‌زيبا‌و‌تُپُلي

روزي‌قطره‌مشغول‌شاد‌بود‌و‌هميشه‌مشغول‌بازي‌و‌خنده‌بود.‌
پايش‌او‌‌تپلي‌كه‌از‌دوستانش‌بودناد،‌‌‌ۀبازي‌بود‌كه‌دوت‌قطر

‌ي‌رفتن‌به‌زمين‌باشد.‌تند‌بايد‌آمادهآمدند‌و‌گف
ا‌شنيد،‌ناراحات‌شاد‌و‌‌‌قطره‌كوچولو‌همين‌كه‌اين‌حرف‌ر‌‌‌‌

اي‌از‌ابر‌سفيد‌نشست.‌ناگهاان‌صادايي‌از‌باين‌‌‌‌‌رفت‌در‌گوشه
‌«ناراحات‌نبااش.‌‌»گفات:‌‌‌شنيد‌كه‌مي‌ابرهاي‌بالاي‌سر‌خود
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كارد،‌ياك‌‌‌‌با‌تعجب‌به‌اطرافش‌نگاه‌مي‌طور‌كه‌قطره‌همان‌‌‌‌
دياد‌كاه‌سابدي‌پار‌از‌‌‌‌‌‌ييزيبا‌با‌دو‌بال‌سفيد‌و‌طلاي‌‌فرشته
‌مُپلُ‌و‌دوست‌داشتني‌در‌دست‌داشت.و‌هاي‌تُپلُ‌قطره
قطره‌از‌ديدن‌فرشته‌خيلي‌خوشحال‌شد‌و‌به‌طرف‌او‌دويد.‌‌‌‌‌

فرشته‌قطره‌را‌در‌آغوش‌گرفت‌و‌بوسيد‌و‌بعد‌او‌را‌آرام‌روي‌
شاما‌‌‌اين‌صدا،‌صداي»ته‌گفت:‌ابر‌سفيد‌گذاشت.‌قطره‌به‌فرش

قطره‌با‌‌«بله،‌اين‌صداي‌من‌بود.»د‌و‌گفت:‌فرشته‌خندي‌«بود.
من‌»فرشته‌گفت:‌‌«شناسيد؟‌ميرا‌از‌كجا‌‌شما‌من»تعجب‌گفت:‌

ام‌تو‌را‌هام‌‌‌شناسم‌و‌الآن‌آمده‌هاي‌آسمان‌را‌مي‌ي‌قطره‌همه
‌«ببرم.‌خل‌سبدم،‌به‌يك‌سفر‌طولانيهاي‌دا‌مثل‌اين‌قطره

ر‌باه‌‌ساف‌»فرشته‌گفت:‌‌«سفري؟چه‌»قطره‌با‌نگراني‌پرسيد:‌‌‌‌‌
قطره‌ترسيد‌و‌روي‌ابر‌سفيد‌عقب‌عقب‌رفات.‌فرشاته‌‌‌‌«زمين.
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خود‌برد‌و‌با‌مهرباني‌‌دست‌قطره‌را‌گرفت‌و‌دوباره‌آن‌را‌پيش
ر‌رسيده،‌بايد‌هرچه‌زودتر‌كن،‌دير‌است،‌وقت‌سف‌عجله»گفت:‌
‌«آيم.‌نمي‌اين‌چه‌سفري‌است؟‌من»قطره‌گفت:‌‌«برويم.
ي‌‌هماه‌»د‌و‌گفات:‌‌قطره‌نگاه‌كار‌‌به‌صورت‌فرشته‌با‌تعجب‌‌‌‌

ند‌زيارا‌سافر‌باه‌زماين،‌‌‌‌‌ها‌بايد‌روزي‌به‌اين‌سفر‌برو‌قطره
هاي‌آسمان‌است.‌بايد‌به‌زماين‌باروي‌‌‌‌ي‌قطره‌سرنوشت‌همه

‌«آنجا‌دوستانت‌در‌انتظارت‌هستند.‌چون
فرشته‌خنديد‌و‌‌«من‌كه‌در‌زمين‌دوستي‌ندارم.»فت:‌قطره‌گ‌‌‌‌

ها‌‌شما‌قطره‌هاي‌روي‌زمين،‌دوستان‌تمام‌درختان‌و‌گل»گفت:‌
قطره‌‌«زمين‌هستند.‌صبرانه‌منتظر‌فرود‌شما‌به‌آنها‌بي‌هستند.

من‌در‌زمين‌باا‌‌‌پس»به‌هم‌گره‌زد‌و‌با‌شادي‌گفت:‌‌دستانش‌را
‌«ها‌بازي‌خواهم‌كرد.‌درختان‌و‌گل
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كرد،‌رو‌به‌قطره‌كارد‌و‌گفات:‌‌‌‌كه‌به‌آسمان‌نگاه‌مي‌شتهفر‌‌‌‌
د.‌و‌درختان‌هستي‌ها‌ي‌تمام‌گل‌جات‌دهندهها‌ن‌قطره‌بله،‌شما»

شاويد‌و‌از‌‌‌ماي‌‌ها‌هديه‌داده‌شما‌به‌شاخ‌و‌برگ‌درختان‌و‌گل
كنند‌اما‌تاا‌كناون‌ابرهااي‌‌‌‌‌نگهداري‌مي‌اين‌پس‌آنها‌از‌شما

‌«كردند.‌مي‌آسمان‌از‌شما‌نگهداري
قطره‌از‌اين‌كه‌بايد‌از‌ابر‌سفيد‌دور‌شود‌خيلي‌ناراحت‌بود.‌‌‌‌‌

تر‌به‌داخل‌سبد‌او‌بيايد‌اما‌قطره‌‌سري ‌از‌قطره‌خواستفرشته‌
لاي‌آن‌‌د‌را‌روي‌ابر‌سفيد‌گذاشت‌و‌از‌لابهبا‌نگراني‌صورت‌خو

ادي‌نداريم‌و‌بايد‌باه‌‌وقت‌زي»زمين‌نگاه‌كرد.‌فرشته‌گفت:‌‌به
قطره‌دست‌فرشته‌را‌گرفت‌و‌‌«هاي‌ديگر‌هم‌برويم.‌دنبال‌قطره
‌ن‌سابد‌فرشاته‌رفات.‌‌‌خداحافظي‌كرد‌و‌باه‌درو‌‌از‌ابر‌سفيد

‌خوشحال‌شدند.‌هاي‌داخل‌سبد‌از‌ديدن‌او‌قطره
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تر‌پارواز‌كارد.‌بعاد‌‌‌‌‌رشته‌با‌سرعت‌به‌طرف‌ابرهاي‌بزرگف‌‌‌‌
اشت‌و‌آرام‌آرام‌از‌آنجا‌دور‌ها‌را‌روي‌يك‌ابر‌بزرگ‌گذ‌قطره
رگ‌روي‌ياك‌ابار‌باز‌‌‌‌قطره‌كوچولوي‌ما‌حالا‌خوشحالشد.

ع‌باه‌‌ابر‌بزرگ‌شرو‌ديد.‌مي‌جا‌را‌ايستاده‌بود‌و‌از‌آن‌بالا‌همه
كه‌به‌يك‌ابر‌بزرگ‌ديگر‌كاه‌از‌‌‌حركت‌كرد.‌رفت‌و‌رفت‌تا‌اين

گفات:‌‌‌مي‌برخورد‌كرد.‌ناگهان‌صدايي‌آمد‌كه‌آمد‌رو‌مي‌روبه
تار‌از‌‌‌قطره‌كوچولو‌عقاب‌‌«ين،‌زود‌باشيد.ها!‌بپريد‌پاي‌قطره»

كه‌دست‌در‌دست‌هم‌هورا‌كنان‌‌همه‌ايستاده‌بود‌و‌به‌دوستانش
‌كرد.‌پريدند‌نگاه‌مي‌مي‌بزرگ‌به‌طرف‌زمين‌از‌روي‌ابر

حالا‌ديگر‌نوبات‌‌»گفت:‌‌ها‌دست‌او‌را‌گرفت‌و‌يكي‌از‌قطره‌‌‌‌
مكا ‌كارد‌و‌گفات:‌‌‌‌‌قطره‌كمي‌«خواهي‌بپري؟‌ماست.‌نمي
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وي‌ابار‌‌دوستانش‌او‌را‌جلو‌آوردند‌و‌همگي‌با‌هم‌از‌ر‌«چرا!»
‌بزرگ‌به‌سمت‌زمين‌پريدند.

و‌‌كرد‌و‌از‌ابر‌سافيد‌‌ان‌نگاه‌ميمقطره‌در‌پرواز‌بود‌و‌به‌آس‌‌‌‌
كارد.‌او‌رفات‌و‌‌‌‌ان‌خداحافظي‌ميبري‌مه‌ابر‌بزرگ‌و‌فرشته

در‌زمين‌روي‌گلبرگ‌يك‌گل‌زيبا‌نشست.‌با‌ديدن‌گال‌‌‌رفت‌و
خوشحال‌شد‌و‌فهميد‌كه‌زمين‌هم‌مانند‌آسامان‌زيباسات.‌او‌‌‌

‌هايش‌را‌زيبا‌آفريده‌است.‌نعمت‌فهميد‌كه‌خداوند‌تمام
 «زادهشهرزاد احمد»

‌
‌ز‌مثل‌زيتون

متار‌و‌‌‌15تا‌‌5درخت‌زيتون‌هميشه‌سبز‌است.‌طول‌قد‌آن‌بين‌
ساالگي‌محصاول‌‌‌‌15عمر‌درخت‌زيتون‌بسيار‌زياد‌اسات‌و‌از‌‌
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تابستان‌و‌در‌فصل‌پااييز‌‌‌ي‌درخت‌زيتون‌اواخر‌دهد.‌ميوه‌مي
‌شود.‌چيده‌مي

‌آوريم،‌وقتي‌سبز‌اسات‌چياده‌‌‌مي‌هايي‌كه‌سر‌سفره‌زيتون‌‌‌‌
است‌زيتاون‌روي‌درخات‌‌‌‌رفتن‌روغن‌لازمشود‌اما‌براي‌گ‌مي

‌شود.‌مي‌با‌تكان‌دادن‌درخت،‌زيتون‌برداشت‌كاملا‌برسد.
ي‌بين‌چيدن‌‌و‌بايد‌در‌فاصله‌اي‌بسيار‌لطيف‌است‌زيتون‌ميوه‌‌‌‌

گيري،‌از‌آن‌مراقبت‌شود.‌يك‌درخت‌زيتون‌در‌ساال‌‌‌و‌روغن
دهد.‌روغن‌زيتون،‌غذايي‌ساالم‌و‌‌‌كيلو‌زيتون‌مي‌52تا‌‌5بين‌
يد‌براي‌انسان‌است‌و‌در‌تعادل‌دستگاه‌گوارش‌و‌هضم‌غاذا‌‌مف

‌شود.‌شادابي‌پوست‌مي‌اثرات‌زيادي‌دارد‌و‌باع 
هايش‌را‌بخوانياد‌و‌باا‌‌‌‌ها!‌اكنون‌داستان‌محمد‌و‌زيتون‌بچه‌‌‌‌

محمد‌صاحب‌ياك‌درخات‌‌‌‌طرز‌تهيه‌روغن‌زيتون‌آشنا‌شويد.
هاي‌سابزرن ‌و‌‌‌يك‌شهر‌آفتابي‌است.‌زيتون‌زيتون‌در‌ساحل
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اي‌آن‌در‌پرتو‌نور‌خورشيد‌تابستاني‌درخشاش‌‌‌هاي‌نقره‌برگ
زيتون‌فارا‌رسايده‌اسات.‌باياد‌‌‌‌‌زيبايي‌دارند.‌زمان‌چيدن‌

گرفتن‌روغن‌به‌‌درخت‌پايين‌ريخته‌شود‌و‌بعد‌براي‌ها‌از‌زيتون
هااي‌محكام،‌‌‌‌كشي‌برده‌شود.‌محمد‌باا‌تكاان‌‌‌كارگاه‌روغن

‌ريزد.‌مي‌‌ها‌را‌به‌زمين‌زيتون
از‌زيتاون‌را‌باه‌‌‌‌هاي‌پر‌ي‌كارش‌زنبيل‌نتيجه‌او‌خوشحال‌از‌‌‌‌

تگاه‌لاه‌‌دس‌هاي‌بزرگ‌ها‌زير‌سن ‌زيتون‌كند.‌كارگاه‌حمل‌مي
وغن‌بسيار‌صاف‌و‌روشن‌شود.‌اين‌ر‌شده‌و‌روغن‌آنها‌خارج‌مي

كنند‌تا‌بااقي‌‌‌ها‌له‌مي‌سن ها‌را‌براي‌بار‌دوم‌زير‌‌است.‌زيتون
هااي‌بااقي‌‌‌‌هستهها‌و‌‌روغن‌آنها‌نيز‌گرفته‌شود.‌تفاله‌ي‌مانده

روغني‌كه‌بار‌اول‌گرفتاه‌شاده‌‌‌‌مانده،‌كاربرد‌ديگري‌ندارد.
ريزد.‌روغني‌‌عطر‌است‌و‌محمد‌آن‌را‌در‌شيشه‌ميرن ‌و‌م‌سبز
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ي‌ديگاري‌‌‌گرفته،‌رن ‌طلايي‌دارد‌و‌در‌شيشاه‌را‌كه‌بار‌دوم‌
خيلي‌دوسات‌‌را‌كه‌‌محمد‌مقداري‌زيتون‌سبز‌و‌سياه‌ريزد.‌مي

د.‌او‌تصميم‌گرفته‌براي‌ناهار‌ياك‌‌دار‌دارد،‌براي‌خود‌نگه‌مي
‌سرخ‌كند‌و‌بخورد.‌ماهي‌را‌با‌روغني‌كه‌خودش‌تهيه‌كرده،

 «مصطفي وجداني»
‌پاندا

يااب‌‌‌كام‌پاندا‌حيوان‌كوچك‌و‌بانمكي‌است!‌اين‌حيوان‌بسيار‌
هااي‌معماولي‌و‌‌‌‌اي‌كوچك،‌گوش‌است.‌پاندا‌سري‌گِرد،‌پوزه

‌ي‌سياه‌‌لقهح‌دمُي‌كوتاه‌دارد.‌پاندا‌شكل‌يك‌خرس‌است‌و‌دو
‌ها‌و‌پاهايش‌هم‌سياه‌است.‌گوش‌دور‌چشمانش‌دارد.

كند.‌پاندا‌معمولا‌تنها‌‌هاي‌كشور‌چين‌زندگي‌مي‌پاندا‌در‌كوه‌‌‌‌
درختاان‌‌ي‌‌خود‌را‌در‌داخل‌بيشه‌ي‌كند.‌پاندا‌خانه‌زندگي‌مي
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هاا‌صارف‌خاوردن‌‌‌‌‌ساعت‌سازد.‌اين‌حيوان‌هر‌روز‌بامبو‌مي
چابك‌و‌زرنگي‌است.‌‌انور‌بسياركند.‌پاندا‌ج‌هاي‌بامبو‌مي‌نهال

رود‌و‌‌طر‌كند،‌به‌سرعت‌از‌درخت‌بالا‌ميوقتي‌پاندا‌احساس‌خ
‌دارد.‌ودش‌را‌از‌دشمن‌دور‌نگه‌ميخ

 «نادر فاضلي»
‌ها‌و‌تنفس‌ششُ

دهند.‌بدن‌ماا،‌‌‌ها‌تشكيل‌مي‌ششُ‌بخش‌اصلي‌دستگاه‌تنفس‌را
،‌«ي‌ساينه‌‌قفسه»،ها‌اي‌از‌دنده‌موعهيك‌جفت‌شش‌دارد‌كه‌مج

كنناد.‌زيار‌‌‌‌آن‌دو‌محافظت‌ميگيرند‌و‌از‌‌ا‌را‌در‌ميان‌ميآنه
م،‌قرار‌دارد.‌هنگام‌عمال‌دَ‌‌«ديافراگم»اي‌به‌نام‌‌پرده‌ها،‌شش
هاا‌‌‌روند.‌شش‌بالا‌مي‌ها‌رود‌و‌دنده‌ي‌ديافراگم‌پايين‌مي‌پرده
‌مكند.‌مي‌شوند‌و‌هوا‌را‌به‌درون‌خود‌مي‌منبسط
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هاا‌‌‌فس،‌هوا‌به‌شاش‌وز‌با‌انجام‌عمل‌تنر‌در‌تمام‌مدت‌شبانه‌‌‌‌
نيم،‌هواي‌پر‌از‌ك‌شود.‌وقتي‌تنفس‌مي‌آنها‌خارج‌ميوارد‌و‌از‌

ت‌ما‌بادون‌آن‌ممكان‌نيسات،‌وارد‌‌‌‌ي‌حيا‌اكسيژن‌كه‌ادامه
هماراه‌‌‌شاود‌و‌‌شود.‌اكسيژن‌جذب‌خون‌ماي‌‌مي‌هاي‌ما‌شش

سد.‌زمااني‌كاه‌عمال‌‌‌‌ر‌ها‌مي‌ها‌و‌اندام‌جريان‌خون‌به‌سلول
‌گااز‌»استفاده‌به‌ناام‌‌‌ماده‌بيدهيم،‌هوايي‌كه‌‌بازدم‌انجام‌مي
س‌گذرد‌و‌پ‌ها‌مي‌از‌شش‌در‌آن‌وجود‌دارد،‌«دي‌اكسيد‌كربن

‌شود.‌از‌عبور‌از‌مجاري‌تنفسي‌دف ‌مي
وم براي كودكان، ترجمه مجيد المعارف عل‌دايره»

 «عميق
‌چيستان

‌كند‌و‌كار‌را‌تمام؟‌آن‌چيست‌كه‌روز‌را‌روشن‌مي*‌
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حسااب‌‌‌باي‌ورد‌خا‌‌ماي‌‌،اي‌كه‌هركه‌خاورد‌‌منم‌آن‌ميوه*‌
‌،ف‌اول‌سي،‌دومم‌هست‌حرف‌دوم‌چيناولم‌هست‌حر،‌ويتامين

‌سوم‌حرف‌آخر‌آب‌است،‌گر‌تو‌بشناختي‌كنم‌تحسين.
پاره‌و‌اگار‌‌‌‌اگر‌به‌بالا‌پرتاب‌كني،‌پايين‌ماي‌آن‌چيست‌كه‌*‌

‌پره؟‌پايين‌بزني،‌بالا‌مي
اي‌است‌كه‌از‌هر‌طرف‌نگاهش‌كنيد،‌آدم‌‌هدچه‌حيوان‌درن*‌

‌درد؟‌را‌مي
‌اولش‌با‌و‌آخرش‌ميم‌است؟‌ن‌چيست‌كه‌اول‌دين‌استآ*‌
‌شود؟‌ه‌هرچه‌از‌آن‌بردارند،‌بيشتر‌ميآن‌چيست‌ك*‌
‌ود‌و‌شب‌پاسبان‌اتاق‌است؟دَ‌آن‌چيست‌كه‌روز‌مي*‌
هستند‌كه‌هميشاه‌خااك‌بار‌سار‌هام‌‌‌‌‌‌‌آن‌كدام‌دو‌برادر*‌
‌كنند؟‌مي
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‌گلستان‌لطيفه
‌ده!گر‌وغه،‌برميلبينه‌ش‌مي‌پيمايي،ره‌راهيه‌نفر‌مي‌☻
قرماز‌‌»گاه:‌‌‌ماي‌»‌گياه؟‌صورتي‌چه‌رن»گن:‌‌به‌يه‌نفر‌مي‌☻

‌«يواش!
زد‌روي‌ميز‌و‌گفت:‌چند‌نفر‌رفتند‌كافي‌شاپ!‌اولي‌محكم‌‌☻
يه‌»گفت:‌سومي‌‌«يه‌پارسي‌كولا!»دومي‌گفت:‌‌«يه‌كوكاكولا!»

زد‌روي‌‌نيااره،‌محكام‌‌‌اين‌كه‌كمساده‌لوح‌براي‌‌«پپسي‌كولا!
‌«يه‌دراكولا!»ميز‌و‌گفت:‌

‌«اخالاق؟‌‌چرا‌شما‌هم‌چاق‌هستيد‌و‌هم‌خوش»ي‌گفت:‌اول‌☻
و‌ناه‌خاوب‌دعاوا‌‌‌‌‌توانم‌خوب‌بدوم‌چون‌نه‌مي»دومي‌گفت:‌

‌«كنم!
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دومي‌گفات:‌‌‌«چرا‌دود‌از‌رودخانه‌بلند‌شده؟:‌»اولي‌گفت‌☻
‌«ام!‌زي‌نيست،‌يه‌ماهي‌دودي‌گرفتهچي»
‌«ا!‌توي‌كلاس‌جاي‌چيز‌خاوردن‌نيسات.‌‌رض»معلم‌گفت:‌‌☻
خورم‌فقط‌يك‌دانه‌كشك‌است‌كاه‌‌‌ي‌نميآقا،‌من‌چيز»رضا:‌
‌«دهانم‌براي‌زن ‌تفريح‌خيس‌بخورد.خواهم‌توي‌‌مي
اش‌را‌بست.‌‌ساله‌5دختر‌‌توي‌هواپيما‌مادري‌كمربند‌ايمني‌☻

اندازمه،‌همين‌را‌باراي‌عياد‌‌‌‌مامان،‌اين‌هواپيما»دختر‌گفت:‌
‌«بخر!
اند‌گوسافند‌چناد‌تاا‌‌‌‌د‌مي‌ها،‌چه‌كسي‌بچه»معلم‌پرسيد:‌‌☻

‌«ما!ي‌‌سر‌كوچه‌آقا‌اجازه!‌قصاب»رضا:‌‌«ن‌دارد؟استخوا
‌دختر:‌‌‌«اي؟‌ها‌را‌عوض‌كرده‌ترم،‌آب‌ماهيدخ»مادر:‌‌☻
‌«اند!‌چون‌هنوز‌آب‌قبلي‌را‌نخوردهنه،‌»
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‌پاسخ‌چيستان
،‌چاه‌«الرحيم‌الرحمن‌...ا‌بسم»حرف‌ر،‌سيب،‌توپ،‌گرگ،‌آيه‌
‌شود،‌كفش،‌بيل‌و‌كلن .‌ميكه‌هرچه‌از‌آبش‌بردارند،‌بيشتر

 


